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1239 پیغام عشق قسمت حسام از مازندران  یآقا  

 : ۵۴الی  3۵دفتر اول مثنوی مولانا، ابیات 

   3۵ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 بشنوید ای دوستان این داستان

 خود، حقیقت نقدِ حالِ ماست آن 

 36 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 بود شاهی در زمانی پیش ازین 

 مُلکِ دنیا بودش و هم مُلکِ دین 

افی و بررسی  کند و آن موشکان می سرایش و نگارش آن بی  ز دفتر اول مقصودش را ا  مولانا در ابتدای اولین داستان از مثنوی 

ایم و در ابتدا از جنس عدم و امتدادِ  گوید ما به عنوان انسان، کاملِ جان آفریده شده او می .  حقیقت داستانِ انسان است

 .ای یکتایی هستیمایم و شاه و فرمانروای هر دو عالم یعنی هم جهانِ فرم و هم فضخداوند بوده 

 3۷ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 شد سوار ی، شاه روزاقاتفّا

 از بهرِ شکار ش یخواصِ خو با

شویم و به خرد و قدرتِ این منِ تقلبّی  سازیم و همین که کمی قدرتمند می اما در ادامه منِ دیگری غیر از خداییتِ خود می 

آمد  جا جالب است، چون هم به معنی پیش ن ایدر    «اتّفاق»   این کلمه  .رویمشویم به دنبال شکارِ چیزهای مادیّ میغرّه می 

زندگی    ۀ ای که به وسیلعه یعنی واق  . شود قضاای وحدت، همدلی و همدستی است، جمعِ این دو می و وقوع است و هم به معن



   

  

 

1239 پیغام عشق قسمت حسام از مازندران  یآقا  

ین  ل و نیازِ ااح  کند و اتّفاق را به فراخورِپس این خداوند است که حکم می  .دهدشود و با هماهنگیِ زندگی رخ می طرح می 

 .زندلحظه ما برای پرورش دادنِ ما رقم می 

 38 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 راهشَه، بر شاهْ  دید زکیکن کی

 جانِ شاه زک،یغلامِ آن کن  شد

 39 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 طپید چون می مرغِ جانش در قفس 

 داد مال و آن کنیزک را خرید

انسان    .شویممی  کردیم، خودمان شکارِ دنیا و متعلقّاتش شکار می ه  اراما مایی که باید معرفت، خرد و قدرتِ خدایی را دوب 

همانیدگی  قفسِ  به  خدایی  هوشیاری  عنوان  میبه  همها  و  سرمایهۀ  افتد  و  می   عمر  را  چیزهای  عدمش  تا  و  دهد  گذرا 

 .دست بیاورده نابودشدنی را ب

 ۴۰ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یلووم

 او را و برخوردار شد   دیچون خر

 شد  ماریاز قضا، ب زکیکن آن

گذاریم باز هم طبق قضای الهی آن چیز به اصطلاح  زمان میشویم و آن را در مرککه ما با چیزی همانیده مییعنی همین

 .دهداش را از دست می شود و کاراییِ اصلی کار میِ اصل نا



   

  

 

1239 پیغام عشق قسمت حسام از مازندران  یآقا  

 ۴1 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 آن یکی خر داشت و پالانش نبود 

 یافت پالان، گرگ خر را در ربود 

 ۴2 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 نآمد به دست ش، آب می د و ب زهکو

 آب را چون یافت، خود کوزه شکست 

وقت آرام و  د داشت، هیچ ی نشویم و مقصود و هدف زندگی را درک نکنیم ناکامیِ ما ادامه خواهزندگ ۀ پس تا ما تسلیمِ اراد

 .وجود خواهد آمده ب  یدمرامرادی پشتِ بی قرار نخواهیم یافت، اتفاق پشتِ اتفاق و بی 

ا درید و پر است از  زندگی ما پر است از این خرهایی که تا آمدیم پالانش را تهیه کنیم و سوارش شویم گرگِ روزگار آن ر

خانه، زمین، اتومبیل، همسر، فرزند و همه چیزهایی که با   .ضا خرُدشان کردسنگِ ق ،هایی که تا آمدیم پر از آبش کنیمکوزه

ضای الهی قرار گرفتند و زندگی به یک طریقی  موردِ اصابتِ تیرهای ق  ،همه همین که به مرکزمان آمدند  ،ماشتیپندارزش می 

 .اشته استکردیم اصلاً از ابتدا وجود ند جو می وها جست شادی و امنیتی که در آن به ما فهماند که  

   ۴3 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 و راست  شه، طبیبان جمع کرد از چپّ

 گفت: جانِ هر دو در دستِ شماست 

 



   

  

 

1239 پیغام عشق قسمت حسام از مازندران  یآقا  

 ۴۴ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 سهل است، جانِ جانم اوست من   نِاج

 ام، درمانم اوست دردمند و خسته 

 ۴۵ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 هر که درمان کرد مر، جانِ مرا

 برد گنج و درُّ و مرجانِ مرا 

که متواضعانه از خودِ زندگی طلب کمک کنیم باز به دنبال درست کردنِ  جای این چیز را خراب کردیم به که ما همه بعد از این 

دهیم تا با راه  دوباره عمر و باقیمانده سرمایه مادیّ و معنوی خود را می  .رویمهای ذهنی دانشمند می  منِ اهنمایی کارها با ر

 .اصطلاح کارها را سامان دهیمبه  یدآهایی که از بیرون می حل 

 ۴6 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 بازی کنیم جان جمله گفتندش که  

 فهم گرد آریم و انبازی کنیم

 ۴۷ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 هر یکی از ما مسیحِ عالمی است 

 هر اَلَم را در کفِ ما مرهمی است 

 



   

  

 

1239 پیغام عشق قسمت حسام از مازندران  یآقا  

 ۴8 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 گر خدا خواهد نگفتند از بَطرَ

 پس خدا بنِمودشان عجزِ بشر

رسد چون خودِ ما چراغ سبز را نشانش  کسی که از راه می  ره  ،شویممی افتیم و عاجز  ها میروزی که ما به دام همانیدگی 

 .کنندبندیم، هر کدام به شیوه خود شروع به راهنمایی می کار توسط این عالمان به ظاهر دانشمند می  ۀ دادیم و امید به چار

وراندیشی و عدالت  د  باً ازالشده و مُغرضانه است و غهای شرطی کنند و تجویزشان شیوه اما چون از عقلِ جزوی پیروی می 

 .کنند تر می ست، بنابراین کار را خرابا  و انصاف خالی

 : 2۵1دفتر دوم مثنوی مولانا، بیت 

 2۵1 تیر دوم، ب دفت  ،یمثنو ،یولوم

 خوارند اغلب مردمانآدمی 

 از سلام علیکشان کم جو امان

 6۵2 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 دان  نیق یمرگند همه خلق،  یِزندان 

 از تَکِ زندان نَرهَاند ا تُر مَحبوس، 

مطلوبی نخواهد رسید و زندگی ناتوانی ما در حلّ مشکلات را    ۀ ست روشی که با مدد از خردِ زندگی نباشد به نتیجا  مُسلّم

 .به ما خواهد فهماند



   

  

 

1239 پیغام عشق قسمت حسام از مازندران  یآقا  

   ۴9 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 ترکِ استثنا مُرادم قسَوتَی است 

 نی همین گفتن که عارض حالتی است 

 ۵۰ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 سی نآورده استثنا بگفتب ای 

 جانِ او با جانِ استثناست جفت 

های ما ناشی  دانمبلکه غفلت و غروری است که از می   ،شاءالله نگفتنِ ما حالت زبانیِ ما نیستمنظورم از ان ویدگمولانا می 

روحشان با زندگی قرین است و کلام و عملشان از    ، شاءاللهن تنِ اوگرنه چه بسیار بزرگانی هستند که بدون گف  . شودمی

 .گیردمرکزِ عدم سرچشمه می 

 ۵1 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 هر چه کردند از عِلاج و از دوا 

 گشت رنج افزون و حاجت، ناروا 

 ۵2 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 شد  یاز مرض، چون مو زکیآن کن

 شد   یشَه از اشکِ خون، چون جو  چشمِ
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 ۵3 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 صفرا نمود  ن،یاز قضا سِرکَنگب

 فزود ی م  یبادام، خشک   روغنِ

 ۵۴ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 قبض شد، اطلاق رفت  لهیاز هل

 آتش را مدد شد همچو نفت  آب،

ذهنی انجام  هر کاری که با عقل من   .کندبیماری را حادتر می  ،یچندای که بپلانِ ذهنی هر نسخه پس طبیبانِ دنیایی و عاق 

که همه به اشتباه در راهِ درمان عوارضِ ظاهری  برای این   .دایافزمی تر شدنِ مشکلات  دهیم کارافزایی است و به پیچیده 

 .بیماری را درمان کنندکه ریشه مشکل را پیدا کنند و خودِ بدون این ،کوشندبیماری می 

نه عوض کردنِ این یکی با یکی    ، ها و دیدن با عینک آنهاستهویت شدگی با چیزها و به مرکز آوردنِ آن یِ اصلی هم بیمار

جسمِ آفل رفتنی است،    ، کافیست یکی از اوّل بگوید دستت را شل کن بگذار برود  .فظ کردنِ آن به هر قیمتیح  گر و یادی

پنداری بلایِ جان  بگوید این ناموس و آبروی مصنوعی که جان می   کافی است.تو همراه بوده استحالا چند صباحی هم با  

  .بگوید بپذیر، در برگیر، جاری شو و با زندگی ستیزه نکن  ست کافی ا  .قدر برای حفظ کردنِ آن دست و پا نزناین   ، توست

 .آیدبان الهی برمی داند، چون این کار فقط از طبیتواند، چون نمی گوید چون نمی اما نمی 

 د شما،  ارادتمن

 حسام از مازندران 



 

 

 

1239قسمت پیغام عشق   خانم فریده از هلند 

و جواب اومد    ؟قدر زود ارتباط برقرار میشه ها از جمله این غزل اینکردم چرا با بعضی از غزل داشتم پیش خودم فکر می 

   .زندکه درست به هدف و به خال می نکه برای ای

 1883 غزل شمارۀشمس،   وان ید  ،یولوم

 او نتوان گفتن توان رفتن، بی او ن بی 

 او نتوان خفتن  ی ب  او نتوان شسِتن، بی 

چیز به وسیله او و خواست  همه  ، شود انجام دادروز می یعنی هر چیزی که در طی شبانه  رفتن، گفتن، نشستن و خوابیدن

 . ذهنی فقط یک کارگر استشود. من او انجام می 

 1883 غزل شمارۀشمس،   وان ید  ،یولوم

 زنِ این در، در باز نتان کردنای حلقه 

 لحظه کشی گردن  زیرا که تو هشیاری، هر

با هوشگولانا می وم تو  لگد همانذهنییاری منید  با  و  خانه دگی یات  در  راها  لحظه می   ی خدا  باز    ، کوبیاین  را  در  اما 

 .و فقط منتظر بمان  کنی، اول برو صبر کردن را بیاموز بعد بیا پشت درکشی می کنند. تو با کوبیدن گردننمی 

 1883 غزل شمارۀشمس،   وان ید  ،یولوم

 طمع خیزد، زر خواهد و خون ریزد دن ز  رگ

 همچون زنِ آبستن دن، گلِ خور  او عاشقِ
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گل    ،بینی ی ای بین خودت و جهان نمقدر از طمع در این جهان غرق شدی که اصلا فرقی و فاصله گوید تو آن مولانا می 

تی اگر  ح  اتی ذهندست آوردن انتظارات من ه دهی. برای بی ها را با عشق زنده شدن به خدا را تشخیص نم همانیدگی 

در کلفت شده که  قانت را هم بریزی، دریغ نخواهی کرد. گردنت از طمع آن لازم باشد که خون هوشیاری خود و اطرافی

 .کندبه روی بدن هوشیاریت سنگینی می 

 1883 غزل شمارۀشمس،   وان ید  ،یولوم

 خَد، زر بدهْد و جان بدْهد؟ کو عاشقِ شیرین 

 روزنین گنبدِ بی چون مرغ دلِ او پرّد، ز

 خَد: چهره، رخسار *

  ؟ هست و نیست خود را بدهد  شدروی که حاضر باد، کو و کجاست آن هوشیاری عاشق و زیباکن حضرت مولانا سوال می 

روی که حاضر باشد بگوید و بپذیرد که آن چیزی که  کو آن عاشق زیبا  ؟ داو وصل است را بدهآن چیز که بند دلش به  

 . ن مرغ عشق بپرد و پر بکشدو همچو  دون روزن و پنجره باز شودتا این گنبد ب ؟!دهد، من نیستمذهنم نشان می 

 1883 غزل شمارۀشمس،   وان ید  ،یولوم

 این باید و آن باید، از شرکِ خفی زاید

 آزاد بُودَ بنده زین وسوسه چون سوسن 

 قرار دادن به خدا  ک یشرِک: شر*

 : پنهانیف خَ*
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اریک ذهن نپری بیرون دچار خرافات و قوانین آهنین ذهن خواهی شد. دچار  دهد که اگر از اتاق تحضرت مولانا ادامه می 

و یا دچار قوانین خشک و سفت  بند و باری خواهی شد  دچار بی ذهنی خواهی شد. یا  مان سوزن منهای خانه هوا و هوس 

 . ماده خواهی شد. در داشتن صد زبان چون سوسن لال خواهی شد بدون تبصره و 

 1883 غزل شمارۀشمس،   وان ید  ،یولوم

 و جمله گُهرَ بارد آن باید کو آرد، ا 

 ها دارد آن ساقیِ شیرین فن یارَب که چه 

ست و  اقی چراکه او سآورد.  معلول، اگر بخواهد می   بدون علت و    گوهرها را او  ۀ ست. هما   علتکار زندگی مسقیم و بی 

 !ها داریست. یا رب که چه ی فن و روشش شیرین و حلوای

 1883 غزل شمارۀشمس،   وان ید  ،یولوم

 خانه، شد خانه چو ویرانه  دو خواجه به یک 

 او خواجه و من بنده، پستی بُودَ و روغن 

نی تو وجود خارجی  ذهمن  که  رساندحرف را به آخر می   «او خواجه و من بنده»زند. با جمله  خلاصه مولانا حرف آخر را می

  ، . این خانه یک سرور بیش نداردهوشیاری را داری فکر نکن که توان خراب کردن خانه    ، داری. توهمی بیش نیستین

حی  اچیز در جهت زنده شدن به او طرپس همه  گیرد.آب و روغن هم توسط همان یک سرور ساخته شده و صورت می 

 . خدا را به صدا در بیاوریم  ۀ چطور و چگونه در خان  اوست تا یاد بگیریم که  خود   ۀ مخانه هم طرح و برنا  درِ  شده. پس زدنِ

      ا سپاس فریده از هلندب



 

 

 

1239قسمت پیغام عشق  زاهدانخانم زهرا سلامتی از    

 . با درود و سپاس بر تمامی کائنات عالم هستی و آقای شهبازی نازنین

 : و ابیات انتخابی ۷31غزل   ،9۵9برنامه 

 به نام خداوند عشق 

 3۷1ولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ م

 گر جام سپهر زهرپیماست 

 آن در لب عاشقان چو حلواست 

کند که خداوند همواره به دنبال ماست و ناظر که در جام ما شراب عشقش را  یادآوری می مولانای عزیز به ما دوباره   

 . سرازیر نماید

زندگی » احوال  و  اوضاع  اگر  یعنی  زهرپیماست«  سپهر  جام  می گر  فکر  همواره  و  نیست  خوب  خداوند  ات  که  کنی 

ها اییست، که تغییر در فضای همانیدگی دهد این از عدم آگاهی و از عدم فضا گشزهرپیماست و همواره به تو درد می 

 .ها به سوی خودش برگردی درد زاست. خداوند لحظه به لحظه در جستجوی توست که از سوی همانیدگی 

های کاذب و زودگذر، در حالی که در ظاهر  خواهد و شراب و خوشی ها زندگی می این ذهن همانیده است که از همانیدگی 

 . رسدشیرین به نظر می 

نماید. که  ه کارش فقط عاشق شدن است که هر رویداد و هر اتفاقی پیغام بیدار باش و بیدار بمان را به تو القا می و چار 

ها خالی کند و مرکزت را  خواهد جام الستت را از همانیدگی و پی ببری که پروردگارت می   تو چو حلوای شیرین بدانی 

 . هایش سرریز نمایدکه مدام و مدام جامت را از برکات و فراوانی   ات جام بر دست منتظرنشین زندگی عدم سازد. و شاه 
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 321۴ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت م

 طالب است و غالب است آن کردگار

 برآرَد او دمار  های تا ز هست 

ابتدای الست طالب و عاشق توست و بر هر کاری غالب و قادر و تواناست. و تو در   برابرش  او طالب است از همان 

هایت حس وجود کرده و احساس  توانی با او برابری کنی و برحسب همانیدگی ات نمی ذهنی منناچیزی و با عقل ناقص 

کند. و قادر است تا به تو حالی نماید که طالب اصل  آورد و درد ایجاد می قدرتمندی و توانمندی. دمار از روزگارت درمی 

 . تواند تو را همانیده ببیندمی باشد و غیرت دارد و نخدائیت درونت می 

 3621ولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت م

 سرنگون زآن شد، که از سرَ دور ماند 

 راند  ش یرا سرَ ساخت و تنها پ ش یخو

اش بخواهد اموراتش را اداره کند او را  ذهنیمنچراکه هر کسی از زندگی و از خداوند فاصله بگیرد و با عقل ناقص   

 ساخت. سرنگون خواهد  

 3۷1 غزل شمارۀولوی، دیوان شمس، م

 زین واقعه گر ز جای رفتی 

 از جایی برو که جای اینجاست 
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ای که  ریزد که تو را آگاه سازد، همان واقعه ها که در جام الستت زهر می کدام واقعه؟ همان واقعه زهر پیمودن همانیدگی 

شوی این اتفاقات  یاد شدنشان غمگین و خوشحال می گیری و با کم و زها می های کاذب را از همانیدگی شیره و شادی 

ای و هدفت را  ای و جدا و از خدائیتت فاصله گرفته افتد که از جایگاه شرفت دور شده و این وقایع به این دلیل اتفاق می 

 . ات ساکن و از حالت مرکز عدم که از جنس خداوند است جدا و در فضای خشکیدۀ ذهن ماواذهنیمنفراموش و در  

من و  »ها جایگاه شرف تو نیست و در استکمالت دو اسبه بتاز تا از  از این فضا خودت را خارج ساز، این مکان همانیدگی 

 .مند گردیاش بهرهشده الهی یعنی از برکات فضای گشوده « سلوی

 1۵32بیت  ولوی، مثنوی، دفتر ششم،م

 و دور  چ یچاپی است پ  یحرف  ن یبعد از ا

 را مشور  وانیباش و د  مانیسلُ با

شده سلیمان است و خدایت درونت که  دهد مهم نیست، فضا را باز کن این فضای گشوده اتفاقی که ذهن نشان می 

گوید و ناظر اعمال و رفتار و کردارت. این دیوان  بینی سخن می شنویی و دید عدم همواره مواظب توست و با تو با سکوت 

های ذهنی اطرافیانت را مشوران. و در برابر خودت و  همچنین شامل من باشد و  های ذهنی که شامل دیو درونت می من

 . شان را در بر بگیردهد فضا را باز کن و بپذیر و پیغام ات رخ می در برابر اطرافیانت و اتفاقاتی که هر لحظه در زندگی 

 ۷31 غزل شمارۀولوی، دیوان شمس، م

 پروانه که گرد دود گردد 

 ست و خام و رسواست دود آلوده 
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از همانیدگی   دودهای حاصل  تو گرد  بی ها می چرا  را  و خودت  بی گردی  و  کائنات  اعتبار ساخته آبرو  ننگ تمامی  ای؟و 

کشی؟ و چرا پروانه حضورت  ای؟ خجالت نمی ای؟ و اعتبار و شخصیت و ماهیتت را ثروت و مادیات و پول قرار داده شده 

خواهی  ات کمک می ذهنی منخامی و از هوشیاری جسمی و عقل   قدرگردد؟ و چرا این حول و حوش خدائیت درونت نمی 

 و هدایت؟ 

 3۷1 غزل شمارۀولوی، دیوان شمس، م

 از خانه و مان به یاد ناید 

 آن را که چنین سفر مهیاست

برای مهیا بودن به این سفر معنوی بایست شرایط و شایستگی سفر کردن را داشته باشی و آماده و گوش به فرمان  

ها یعنی خانه و منزل و اسباب و اثاثیه آن را در مرکزت  گی ن سفر معنوی بایستی دودهای حاصل از همانیدالهی. در ای

شده و  ها به فضای گشوده ذهنی و سفر از همانیدگی منقرار ندهی و تمرکزت فقط به خدائیت درونت باشد. سفر از  

خودت قرار بگذاری که در هر شرایطی فضاگشایی  گیرد و باید با  های آرامش درون صورت می فضای یکتایی با حالت 

 کند.و  ایجاد درد و زهر و دود می   و بدانی که هر همانیدگی گناه هستدکنی و در این کار فعالانه و خردمندانه کوشا باشی

نی؟  کنسبت به تعظیم خداوند اقدام و عمل داشته باش. چرا تعظیم خداوند که همان فضاگشایست را کامل و تکمیل نمی 

کنی که دیگر تمام شد و نیازی ندارم و احساس ناز کرده و خود را  دهی؟و رها می و کار کردن روی خود را ادامه نمی 

هایت را پیش آن واحد یکتا بسوزانی؟ چرا که اگر نسیان و فراموشی  و نه اقدام به توحیدش که همانیدگی   دانی؟نیاز می بی 

می  حمله  ما  به  بیاید  سراغمان  زهرکند.  به  می او  زهر  ما  جام  در  و  سهلپیماست  آییم  خود  به  تا  و  ریزد  باش  گیر 

 . کننده و منتقدکننده نه انتقاد مواففت 
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 1632 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ییگانه یب  یست یسخن، گر ن نیز

 ییرانه یدر و  ریگ ی دَلْق و اشک

 1633 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ، زآن عتاب، از اشک رَست زآنکه آدم

 پرستتر باشد دمِ توبه اشکِ 

 163۴ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیآمد آدم برزم هیبهرِ گر

 نی و نالان و حَز انیتا بوَُد گر

 آدم از فردوس و از بالای هفت

 163۵ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هفت  یِآدم از فردوس و از بالا 

 عُذرْ رفت  یِاز برا ماچانیپا

ناراحت نشدی در این صورت خلوتی را برایت    به تو بر نخورد و  اگر این سخنان را خوب درک کردی و فهمیدی و 

ذهنت شروع کن به لطیف شدن و فضا را باز کردن و این را خوب بدان و آگاه  برگزین و روی خودت کار کن. و در برابر  

که از جایگاه شرفش هبوط کرده بود مورد عتاب و تندی خداوند قرار گرفت. و این را هم  باش که حضرت آدم برای این
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و اشک تر ما جاری    کند که فضاگشایی کنیمدهد و عتاب می خوب بدان و آگاه باش که خداوند همواره به ما زهر می

توبه .  باشد نمی و  ذهن  خشکیده  فضای  به  دیگر  و  است  آمده  بیرون  ذهنش  از  که  است  کسی  آماده  پرست  و  رود 

ماچان به زمین آمد که مقاومت و قضاوت  شود. و حضرت آدم برای پایست و مرتب لطیف و لطیف تر می فضاگشایی 

 . و عذرخواه و خاموشی ذهن را در پیش بگیرد صفر داشته باشد و همواره گریان یعنی فضاگشا باشد

 1۴8۴ غزل شمارۀولوی، دیوان شمس، م

 شادی شود آن غم که خوریمش چو شکر خوَش 

 ای غم بر ما آی که اکسیر غمانیم

ها  ات که در غمشود که تمامی انرژی زنده زندگی ات تبدیل به اکسیر می اگر فضاگشایی کنی در این لحظه فضاگشایی 

کرده سرمایه آن گذاری  زندانی  و  اسیر  و  می ای  آزاد  بودی  شده  به  ها  تبدیل  و  زندگی  زنده  نیروی  به  تبدیل  و  گردد 

 . شودهای بی سبب زندگی می شادی 

 1۵۷۰ل، بیت ولوی، مثنوی، دفتر اوّم

 عاشقم بر قهر و بر لطفش به جِد 

 هر دو ضد  نیبوالعَْجَب من عاشقِ ا

گویی که قهر خداوند مرا گرفته است،  دانی و میآورد در ظاهر آن را قهر می ایت پیش می و وقتی که خداوند چالشی را بر

خواهد یک عیب از تو را نشان دهد تا حلش کنی.  بایستی در برابرش فضاگشایی کنی و پیغامش را دریافت نمایی؛ می 

بینی که افکارت خلاقانه  می   اش را در فکر و عملت شود که خنده و شکرریزیو لطف خداوند موقعی شامل حالت می 

گردی. پس عاشقانه هر دو حالت قهر و لطفش را دوست  مند میسببش بهره های بی شود و خردمندانه. و از شادی می
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کند و  و پهلوان کسی است که به اشتباهاتش هم پیش خود و هم پیش دیگران اقرار می .  گی کنپیشه بدار و عاشق 

 . کندرود و روی خودش کار می پذیر است و زیر بار می مسئولیت 

 3۷1 غزل شمارۀولوی، دیوان شمس، م

 خاموش که بحر اگر تُرُشروست 

 هم معدن گوهرست و دریاست 

کند پس بنابراین خاموشی خداوند که خاموشی ذهن و انصتواست را بپذیر. و اگر خداوند نسبت به تو تُرشُرویی می  

کنی و از یک فکر به فکر دیگر  هایت فکر می هنوز بر حسب همانیدگی   و   ایاشکالی ندارد، بدان که تو هنوز خاموش نشده 

دهد ایراداتی در مرکزت وجود  بافی. اگر عبوس است و روی خوش به تو نشان نمی ات را می پری. و افکار همانیده می

 .دارد. در حالی که او سراسر معدن همۀ امکاناتی است که ما در این جهان هستی لازم داریم

 . کندمنتهای کائنات سرگرم کار است، زندگی شخصی کوچک من زهرا را هم اداره می : وقتی که خرد بی پایانو در   

 3۰8۷ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 ست ی ز غم مُرده که دست از نان تُه  یا

 ؟ست ی ترس چ نیا  م،یغفورست و رح چون 

  پر انرژی و سالم بمانید خیلی ممنون، خدانگهدار شما. 

   سلامتی، از زاهدان  زهرا
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 با عرض سلام و خدا قوت به پدر معنوی و یاران گنج حضور 

 : مولوی، دیوان شمس 6۰۷ ۀغزل شمار   ؛حضور گنج  9۵۵ ۀشمار  مۀبرنا

 6۰۷ غزل شمارۀشمس،   وان ید  ،یولوم

 ارزدبنمی ای دل به غمش دهِ جان، یعنی  

 ارزدبنمی سامان، یعنی  سر شو و بی بی 

از زندگی    ،فضا را باز کن  ،فکر و عمل نکن  ذهنیمنبا    ،صبر کن  ،رانه بکشدرد هشیا  ،بمیر  ذهنیمن ای دلِ من نسبت به  

 .ساندرمطلقاً هیچ ارزشی ندارد چون به تو ضرر می   ،کشاندمی  درد  و  تو را به پوچی   ذهنیمن  .کمک بگیر

 6۰۷ غزل شمارۀشمس،   وان ید  ،یولوم

 چون لعلِ لبش دیدی، یک بوسه بِدُزدیدی 

 ارزد بنمیبرخیز ز لعل و کان، یعنی  

 .بینیمنمی ایم او را  را ادامه داده   ذهنیمنچون    .بوده و هست  چون از جنسِ زندگی هستیم پس خدا از روز الست با ما

عذر بخواهم یعنی آگاه شوم که   ، ام به من درد دادهچیزی که به مرکزم گذاشته  ،رار کنم که درد دارمهمین لحظه اگر اق

استستابیهوده    ذهنیمن توهم  مرد،  می ستا ه  ،  محو  زود  که  دودیست  زندگیست،   . شود،  جنس  از  من  اصل    پس 

 .مرده که هیچ ارزشی ندارد ذهنیمن نامیرایی، نه از جنسِ 
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 6۰۷ غزل شمارۀشمس،   وان ید  ،یولوم

 گردان باش به سر می  وگاندر عشقِ چنان چ

 ارزدبنمی چون گوی درین میدان، یعنی 

یعنی بدون    .روان در حرکت باشی   ،که خداوند هر لحظه با چوگانش بزند  چنان باید فضا را باز کنی که مثل گوی باشی

با ذهن خاموش اتفاق را بپذیریبدون گله و ش  ،مقاومت ببندی چوگان    .کایت در هر چالشی  را    ذهنیمن اگر فضا را 

 .کنددرد و غم تحمیل می  ذهنی منزیرا  ، فتیوخوری و به درد میمی

 6۰۷ غزل شمارۀشمس،   وان ید  ،یولوم

 قلندر شد  بی پا شد و بی سر شد، تا مَردِ

 ارزد بنمیشاباش زهی ارزان، یعنی 

چون    .شادیی که ارزان است  سبب دارد و انسان آزاد است که شادی بی   ،فکر و عمل نکند  ذهنیمنکسی که نسبت به  

  ذهنی مندر    .ت دق اساش صا خداوند به وعده   ،چون وفا کنیم  .ایمست که در روز الست به زندگی داده مرکز عدم قولی 

هیچ و پوچ    ذهنی من و    ، پس شادی در هشیاری حضور است و بس  ، شودکنیم اما نتیجه ندارد و به درد ختم می می   تلاش 

 .خوشی گذرا دارد  ،ستا و بیهوده  

 6۰۷ غزل شمارۀشمس،   وان ید  ،یولوم

 ی دچون آتشِ نُو کردی، عقلم به گِرو کر

 ارزدبنمی خاکِ توام ای سلطان، یعنی  
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خدایا شُکر    .مرُدم و با خاک یکسان شدم  ذهنیمنخدایا نسبت به    ،را از من گرفتی  ذهنیمنا را باز کردم عقل  چون فض

من از جنس    ، هیچ ارزشی ندارد  ذهنیمنام  تسلیمم چون متوجه   . تخمِ عشق را بکار  ،اکنون خاکِ وجودم خالص شده

 .تمسنی ذهنیمن

 6۰۷ غزل شمارۀشمس،   وان ید  ،یولوم

 ن، قربانِ تو گشتم مبر عشق گذشتم من

 ارزدآن عید بدین قُربان، یعنی بنمی 

کنم خواهد حرف بزند ولی من به ذهنم نگاه می گرچه ذهن می   ،کشمدرد هشیارانه می   ، شومبلند نمی   ذهنیمن که با  این

فکر    .قادر نیستم  ذهنیمن  خدایا من با   کهکنم و تسلیمم  دهم و صبر می وید را انجام می گو عکسِ آن چیزی که ذهنم می 

 . رساندمی  خواهم این راه به من ضرررا نمی  ذهنیمن و عمل با 

شادی به همراه دارد    ، ستخاصیتِ صبر و شکر و پرهیز که از خاصیتِ زندگی   ،ذهنیمن اقرار و برگشت و قربان کردن  

 .دهدمی  که عشق شادی را به ما عیدی

 6۰۷ غزل شمارۀشمس،   وان ید  ،یولوم

 نه ان کنم این خا رچون مَردمِ دیوانه وی

 ارزدبنمی آن وصل بدین هجران، یعنی  

از    ذهنیمن از نظرِ   خواهم دیوانه  ست ولی من می دیوانگی   ذهنیمن سرِ همانیدگی را قطع کردن یا زندگی نخواستن 

 .هیچ ارزشی ندارد ذهنیمنضرری به من نرسد زیرا  ذهنیمنباشم تا از 

 



 

 

 

1239قسمت پیغام عشق  مازندران خانم زینب از    

 6۰۷ غزل شمارۀشمس،   وان ید  ،یولوم

 دم ا گردشِ او شتا دل به قمر دادم، از 

 ارزدبنمی چون چرخ شدم گردان، یعنی 

دوباره از جنسِ شادی    ،نیست که به من درد بدهد  ذهنی من زیرا    ؛شادم   ، تا فضا را باز کردم دلم خالی از همانیدگی شد

. اقرار به  دارد  ذهنیمن سان است که سَرِ  تنها ان  ،کندما را هم اداره می   ،کندشدم که بودم. زندگی کائنات را اداره می 

 .سپارم که مقصودِ زندگیستمی  خود را در اختیار زندگی ،نیستم  ذهنیمن که من از جنس نای

 با سپاس 

     زینب از مازندران 



 

 

 

1239قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


